
تعرفه زالو و وزارت دانشمندان

در تعرفــه خدمــات درمانــی ایران 
مصــوب ۱٤۰٤ بــا امضای معــاون اول 
رئیس جمهــور، اگــر طبیبی بیمــاری را 
ویزیــت کند یعنی شــرح حــال بگیرد، 
معاینه کند و روش درمان را مشــخص 
کند، دســتمزدش ۱٫۸ واحــد (هرچقدر 
هســت) اســت، اما اگــر یك زالــو را از 
قوطی درآورد و به جان کســی بیندازد، 
دســتمزدش ۲٫۲ واحد (همــان واحد) 
است. تازه با هر زالوی جدید ۰٫۸ اضافه 
تعلــق می گیــرد و محدودیتی هم برای 
تعداد زالو وجود نــدارد. با عکس هایی 
کــه از تعــداد زالو هــای به کاررفته در 
ســروصورت و حتی چشــم مردم وجود 
دارد، می تــوان نتیجه گرفــت که تعرفه 
زالو با تعرفه بسیاری از خدمات درمانی 
کشــور ما برابری می کند یا بســیار بسیار 
فراتر اســت. برای مثال، دستمزد گرفتن 
مایــع نخاع LP برای تشــخیص مننژیت 
و بسیاری بیماری های دیگر مغز با تمام 
دشــواری و ذهنیت منفی ای که بیماران 
دربــاره آن دارنــد، قطعا از یك جلســه 

زالودرمانی با یکی دو زالو کمتر است!
کاهــش آمــار LP در کشــور ما یك 
مســئله بهداشــتی درمانی جدی است. 
تردیــد نبایــد کــرد بــا چنین سیســتم 
تعرفه گذاری در سیســتم سلامت کشور، 

سنگ روی سنگ نخواهد ماند.
ایــن مصوبــات در حالی اســت که 
مسئولان وزارت بهداشــت از خود وزیر 
تــا معاونــان و مســئولان عالی رتبه در 
دولــت جدید عمومــا از برجســته ترین 
دانشــمندان طب در کشــور ما هستند. 
خود رئیس جمهور نیز! کســانی که اصلا 
گمــان نمی بــرم ذره ای عقیــده به زالو 
داشته باشــند یا در کار بالینی خود از آن 

استفاده کرده باشند.
بخش مهمی از جامعه پزشکی ایران 
برای روی کار آمــدن این دولت جدید و 
این ترکیب از دانشمندان مسئول، تلاش 
بســیار کرده و امید بسیار بسته و از شرف 
و آبروی خود مایه گذاشته است، به هیچ 
عنوان پشیمان نیست و کار اصلاح را هم 
ســهل نمی گیرد. اما نمی تواند نگرانی و 
بی قراری خــود را تنها از جهت گیری که 
در دوردست ممکن است به نتیجه برسد 

یا نرسد پنهان کند.
آیا ساختار دولتی آن چنان «لوویاتان» 
مهیبی اســت کــه این همه دانشــمند 
نمی توانند به هیچ عنوان در ساخت و کار 
آن تغییری ایجاد کنند؟ دانشمندانی که 
ظاهرا افسار این هیولا را در دست دارند. 
یا دســت هایی تبهکار به شــدت در حال 
تخریب در منافع ملی و سلامت مردم و 
امید و آرزوی جامعه پزشکی هستند؟ یا 
چرخ دنده ها و پیچ های متعدد این قصر، 
مســاحان را در تارعنکبوتــی اهریمنــی 

گرفتار کرده است؟
وزارت بهداشــتی کــه بــه اذعــان 
و  عظیــم  بدهکاری هــای  مســئولان 
میلیــاردی بــه ارث بــرده اســت، قادر 
نیست یکباره تمام این ید بیضای پرخرج 
و بی حاصــل را از دفتــر و معاونــت تا 
دانشکده و درمانگاه و بیمارستان سنتی 
و ایرانی با یك چرخش قلم تعطیل کند 
و هزینه های آنها را به خرج اساسی ترین 
درمان ها و گسترش شبکه های بهداشت 
و پزشــك خانــواده برســاند. تنهــا یك 
«پژوهشــکده» برای «تحقیق» در مورد 
ذخایر طب ســنتی ما شــامل محققانی 
که پیشــاپیش «معتقد» به آن نیســتند 

تأسیس کند؟
آیا دانشمندان مسئول و استادانی که 
خود هزاران طبیب آموزش داده اند قادر 
نیســتند تأثیر چنین قانونی را در آفرینش 
امید در دل هزاران جوانی که در مراحل 

مختلف مهاجرت هستند، درك کنند؟
بی تردید ســاختار ها و قوانین و دلایل 
پدیدآمدن و تداومشــان مقــدم بر اراده 
افراد هســتند، اما وقتی بهترین های یك 
جامعه به چنین مسئولیت هایی گمارده 
می شــوند و آنان مقهور سیستم شده و 
به ناظری بی طرف تبدیل می شــوند، جز 

ناامیدی چه چیزی به دست می آید؟
باید نتیجــه گرفت انتخــاب بهترین 
افراد بدون درخواســت عمومی و فشار 
از پاییــن کــه بایــد از طریــق نهاد های 
مسئول اعمال شــود، هیچ گاه به نتیجه 
نخواهد رسید. چنین فشار و درخواستی 
بی تردید می تواند بهترین حربه در دست 
مسئولانی باشــد که خود از ناتوانی شان 
در اصــلاح ســاختار ها در عــذاب و در 

تعجب هستند!
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حق حیات، نخســتین حقی است که برای انسان ها ثابت است و همین 
مبدأ و خاســتگاه دیگــر حقوق انســانی خواهد بود. ریشــه های تاریخی 
طرح کوچ اجباری مردم فلســطین، به آغاز تشــکیل اســرائیل باز می  گردد 
کــه «تئودور هرتزل»، بنیان گذار این جنبش، نوشــت: «وقتی این ســرزمین 
را به اشــغال خــود درآوردیم، منافع و درآمد های خــود را به آنجا انتقال 
می  دهیم. ما باید به صورتی آرام، مالکیت خصوصی افراد (فلســطینیان) 
را در ســرزمینی که برای اســکان  یهودیان برنامه ریزی شــده است، از آنها 
ســلب کنیم و برای کوچاندن ساکنان فقیر این سرزمین بکوشیم و آنها را از 
مرز های این سرزمین بیرون کنیم ». «داوید بن گوریون»، نخستین نخست وزیر 
اسرائیل نیز مبتکر طرحی نظامی این رژیم بود که در جریان جنگ فلسطین 
در ســال ۱۹۴۸ برای آماده سازی تأسیس یک کشــور  یهودی اجرا شد. این 
طرح از مارس ۱۹۴۸ آغاز و تا پایان جنگ در اوایل ســال ۱۹۴۹ ادامه یافت 
و نقشــی اساسی در اخراج و فرار فلســطینی ها در سال ۱۹۴۸ ایفا کرد. در 
جریان آن بیش از ۷۵۰ هزار فلســطینی از خاک این کشــور خارج شــدند. 
ادامه این سیاســت در طول جنگ ۱۹۶۷ نیز موجب خروج جمعیت قابل 
توجهی از کرانه باختری، بیت المقدس و غزه شــد. «بتسلئیل اسموتریچ»، 
وزیر دارایی رژیم اســرائیل  تأکید دارد: «ما غزه را اشــغال می کنیم تا آنجا 
بمانیــم و دیگر نه ورودی وجود دارد و نه خروجی. وقتی حمله زمینی به 
غزه آغاز شــود، هیچ عقب نشینی از مناطقی که ما کنترل می کنیم، صورت 

نخواهد گرفت».
ایــن تصمیم با موجــی از نگرانی هــای بین المللی مواجه شــده و در 
شــرایطی اتخاذ می شــود که بیــش از ۵۲ هزار و ۸۶۲ نفــر در غزه قربانی 
حملات اسرائیل شده و ورود کمک های انسانی متوقف شده است. اتحادیه 
اروپا از اسرائیل خواسته اســت محاصره غزه را فورا لغو کند تا کمک های 

بشردوســتانه به افراد نیازمند برسد. اســرائیل به عنوان «قدرت اشغالگر»، 
طبق قوانین بین المللی موظف اســت دسترسی کمک های بشردوستانه را 

تضمین کند.

محاصره غزه و تشدید گرسنگی
اســرائیل بیش از دو ماه اســت از ورود شیرخشــک، مواد غذایی و هر 
نــوع کمک های انســانی به غزه جلوگیری کــرده که این اقــدام منجر به 
بستری شدن بیش از ۷۰ هزار کودک به  دلیل سوءتغذیه شدید در بیمارستان 
شــده است. در ســایه این محاصره هدفمند، بیش از سه هزارو ۵۰۰ کودک 
زیر پنج ســال با مرگ ناشی از گرسنگی دست وپنجه نرم می کنند، در حالی 
که حدود ۲۹۰ هزار کودک دیگر در آســتانه مــرگ قرار دارند. در زمانی که 
۱٫۱ میلیون کودک روزانه از حداقل نیاز های غذایی برای بقا محروم هستند، 
این جنایت توســط اشغالگران اسرائیلی با اســتفاده از گرسنگی به عنوان 

سلاح و در مقابل سکوت شرم آور بین المللی انجام می شود.
جلوگیری از رســیدن غذا و دارو و سیاست گرسنگی هدفمند که توسط 
اســرائیل علیه کودکان در غزه اعمال می شــود، نسل کشی تمام عیار طبق 
قوانین بین المللی است و جامعه بین المللی مسئولیت همدستی از طریق 

ســکوت و عدم اعمال فشار بر اشغالگران اسرائیلی برای پایان دادن به این 
محاصره و نجات جان ۱٫۱ میلیون کودک در غزه، پیش از آنکه گرســنگی و 

کشتار جان افراد بی گناه بیشتری را بگیرد، بر عهده دارد.

کودکان؛ قربانیان اصلی غزه
از هفتم اکتبر۲۰۲۳، آمار قربانیان جنگ غزه به ۵۲ هزار و ۸۶۲ کشــته و 
۱۱۸ هزارو ۶۱۰ زخمی رسیده است. کودکان در غزه بدون سرپناه شده و در 
اردوگاه های آوارگان در شرایطی فاجعه بار زندگی می کنند. نجات کودکان 
غزه یک گزینه نیســت، بلکه یک واجب انســانی اســت. صندوق کودکان 
وابسته به سازمان ملل (یونیســف) هشدار می  دهد که بیش از ۹۶ درصد 
زنان و کودکان در غزه قادر به تأمین نیاز های غذایی اساســی خود نیستند. 
حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار فلسطینی از ۲٫۲ میلیون ساکن غزه، سطحی 
خطرناک از ناامنی غذایی را تجربه می کنند. اسرائیل مانع ورود واکسن  های 
فلــج اطفــال به این منطقه می  شــود و تاکنــون بیش از ۱۶ هــزار کودک 
قربانی حملات اسرائیل شده اند. اســرائیل به هدف قرار دادن غیرنظامیان 
با ســلاح  های کشــنده اکتفا نمی  کند، بلکه بیش از دو میلیون انســان در 
غزه را گرســنه نگه داشته اســت. کودکان غزه یا در «حملات» یا به علت 
«ســوء تغذیه» و نبود دارو و درمان جان خود را از دست می  دهند. اسرائیل 
کودکان و زنان باردار را از تمام نیاز ها و مراقبت  های پزشــکی محروم کرده 
اســت. همچنین مانع ورود واکســن  های فلج اطفال به غزه می  شود و این 
امــر تلاش  ها برای مبــارزه با بیماری را تهدید می  کنــد. کودکان غزه بدون 
پناهــگاه ماندند و در اوضــاع فاجعه باری زندگی می  کننــد. غزه همچنان 
تحت محاصره شدید قرار دارد و دسترسی سازمان های امدادی به مردم  با 

محدودیت های گسترده ای از سوی نیرو های اشغالگر مواجه است.

مرگ یا کوچ از غزه

دیروز حادثه ریزش تونل شماره ۲۰ معدن زغال سنگ همکار 
در شهرســتان کوهبنان منجر به آســیب دیدن دو نفر از کارگران 
این معدن شــد. نیروهــای امدادی بلافاصله پــس از وقوع این 
حادثه در محل حاضر شــدند و عملیات نجات را آغاز کردند که 
خوشبختانه  هر دو کارگر آسیب دیده به سرعت از تونل خارج و به 
مراکز درمانی منتقل شدند. بر  اساس آخرین اطلاعات دریافتی از 
منابع بیمارستانی، حال عمومی هر دو کارگر مساعد گزارش شده 

است. علت دقیق ریزش تونل هنوز مشخص نیست.

سه نفر در مورد سرقت نسخ خطی موزه شاه نعمت االله ولی 
کرمان باز داشت شده اند. دادستان عمومی و انقلاب ماهان استان 
کرمان دراین باره اعلام کرد: «چند نسخه قرآن خطی و چند سکه 
تاریخی از موزه شــاه نعمت االله ولی ســرقت شد. این رخداد روز 
پنجشنبه اتفاق افتاده و دستورات قضائی لازم به منظور شناسایی 
و دســتگیری عامل یا عاملان آن نیز صادر شــده اســت. تاکنون 
مدیر مجموعه و دو نگهبان بازداشــت شــده اند». نبود و نقص 

عملکردی تجهیزات نظارتی از دلایل بروز این سرقت بود.

مجری نظارت و ســاماندهی اســتخراج رمزارز شرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) از پرداخت هشت میلیارد تومان 
پاداش به معرفی کننــدگان ماینرهای غیرمجاز خبر داد و گفت در 
فروردین امسال هم چهار برابر فروردین پارسال کشفیات داشته اند. 
او همچنین گفت: «در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر 
کشف کردیم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که 
به  طور ۲۴ ساعته کار می کند؛ یعنی حدود دو کیلووات. ما فقط در 

این بخش نزدیک به هزار مگاوات برق کشف کرده ایم».
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یادداشت

به دلیل ملاحظه برخی مراسمات چند روز اخیر و جلوگیری از محو نوشته یا 
کاهش تأثیرش در هیاهوی این اخبار، یادداشت کوتاهی را که می خوانید، با کمی 
تأخیر در بزرگداشــت فردوســی فرزانه و در آستانه بزرگداشت حکیم عمرخیام 
نوشــتم. درباره جایگاه تاریخی، هویتی و ادبی ادیبان بزرگی مانند فردوســی و 
خیام، دانش نگارنده به اندازه اســتادان امر نیســت؛ از این رو در این یادداشــت 
به اهمیت هستی شناســانه میراثی مانند «شاهنامه» و آثار خیام و دیگر بزرگان 
خرد و اندیشــه ایرانی اشــاراتی مختصر خواهم داشــت. در پی خوانش های 
ناقص و گاه وارونه از مسئله ها و بنیان های کلان ملی  که عمدتا زیر تأثیر هجوم 
دیدگاه هــا و نظریه های ادبی و جامعه شــناختی عصر کنونی و فهم نادرســت 
آنهــا یا درک نکردن ناهمگونی آن  نظریه ها با موضوعات ادبی و اجتماعی ایران 
بوده اســت، امروز با چالش هایی روبه رو هســتیم؛ به ویژه آرای عده ای ناآگاه و 
«تز انباشــته» و نیز ایران ستیز یا کم دانش درباره حکیم فردوسی و جایگاه والای 
زبان ارجمند ملی (فارسی) در نزد ایرانیان، عاملی  است که بیش از گذشته باید 
به  کمک بازنمایی و روایت درســت مفاهیم سرچشمه های کهن ادبی و فکری 
خویش، از میراث فرهنگی و ملی خود پاسبانی کنیم و ضمن درک مفاهیم ژرف 
هویتی، جامعه شــناختی و تاریخی آن سرچشمه ها -با بهره گیری از دانش های 
تطبیقی- نشان دهیم که آن آثار سترگ، در پشت دیوار زمان، محبوس نمانده اند. 
و برخلاف تلاش سطحی اندیشــان یــا مغرضان و قوم گرایان بــر القای همین 
دیدگاه و نظر، متونی تنها مربوط به گذشــته نیســتند، بلکه به همه روزگاران و 
دوران متعلق انــد و ابزار روایت و بازگویی در هر عصری را در درون خود دارند. 
خوشبختانه امروز شاهد رویش جوانه هایی از خودآگاهی ملی  در بخشی از نسل 
جوان هم هستیم؛ همان ها که تز انباشتگان و مغرضان برون مرز و درون مرز، در 
تلاش بر یکســره بیگانه نمایی نسل  اینان با نسل های پیشین شان هستند! اما این 
جوانه ها برای رشــد و بالندگی نیاز به دســتگیری و مراقبت دارند که مهم ترین 
مراقبت  از رهگذر گفت وگو و روشــنگری ادبی-تاریخی امکان پذیر خواهد بود. 
اگر در برهه کنونی، برگزاری مراسم پاسداشت فردوسی و سعدی و خیام و دیگر 
بزرگان اندیشــه و ادب ایران زمین را در سراسر ایران -از آذربایجان تا خراسان و 
دیگر نقاط- نظاره گر هســتیم و از این منظر به خــود و برخی جوانان می بالیم، 

باید به عموم و نیز آنانی که می خواهند پای در راه ادب پژوهی، جامعه شناســی 
و... بگذارند، تبیین کنیم که «مؤلفه های کلان» فرهنگی همواره ریشه در گذشته 
دارنــد و در پرتو گردش زمــان و بازآفرینی، به میدان دیــده و گوش افراد ملت 
می رسند. از این رو «شاهنامه فردوسی» یا «رباعیات خیام» یا «نوروزنامه»  (برخی 
این را منســوب به خیــام می دانند) که آکنده از آیین هــای تاریخی، نگرش های 
حکمت مدار و اسطوره های بی بدیل اند، باید دستمایه نوشتن متون، سرودن شعر 
و چراغی فراروی رفتارهای اجتماعی و شناخت بنیان های اخلاق ایرانی باشند؛ 
زیرا با گســترش افراطی مفاهیم اجتماعی در شعر و متن هم روزگار (معاصر)، 
شاهد کم توجهی به «بُن مایه های» فرهنگی و فکری در این آثار هستیم، که امری 
بیشتر وارداتی و برآمده از تحولات حدودا یک  سده اخیر است (شایسته توضیح 
است که نگارنده هرگز مخالف گسترش مفاهیم ژرف اجتماعی در شعر و اندیشه 
امروز نیســت، بلکه دوستدار و پشتیبان آن است، اما نگران گسترش افراطی این 
روند اســت، که آن را کاملا هماهنگ با رویه ای افراطــی و وارداتی می داند که 
ســبب بریدن از بُن مایه های ادبی و اجتماعی می شــود). شاید در عصر کنونی 
کــه با پدیده های ضد تاریخی مانند گســترش افراطی تکنولوژی یا بهره گیری از 
هوش مصنوعــی -بی  آنکه منکر ســودمندی این پدیده هــا در برخی حوزه ها 
باشیم- ســخن از «اخلاق» یا حفاظت از ساختار و چارچوب «فرهنگ» در نظر 
عده ای بی  معنا یا خنده دار باشد! اما باید بدانیم که هرگونه غفلت و پشت کردن 
به فرهنگ ملی، تنها دستاوردش برای باورمندان به «چارچوب زدایی» از فرهنگ 
و آییــن! محو تدریجی از پهنه روزگار خواهد بود. پس بهره گیری از ظرفیت های 
بزرگ و کم نظیر اثری مانند شــاهنامه، برای اســتحکام همبستگی ملی ایرانیان 
کاری نیکــو و لازم اســت؛ اثری که راوی «کلان روایت  هــای» ملی از جای جای 
جغرافیای ایران اســت و محدود به جغرافیای خراســان نیســت تا احتمالا با 
برداشت نادرست از عنوان «حکیم توس» یا «فرزانه توس» او را در قید مرزهای 

یک ســرزمین محدودتر قرار دهیم؛ همچنان که «نعمت ییلدیریم»، استاد زبان 
فارســی در ترکیه، همین امسال در مراسم بزرگداشــت فردوسی در شهر تبریز، 
اســتقبال از ترجمه شاهنامه را در کشور ترکیه درخور توجه می داند و این نشان 
از پیوند ژرف میراث اندیشــه بزرگان میهن با مردمان سرزمین «ایران فرهنگی» 
دارد. امید اســت که ایرانیان وفادار به گنج های فکری و فلســفی نیاکان خود، 
با بهره گیری از چراغ اســتادانی مانند ژاله آموزگار، اصغر دادبه، میرجلال الدین 
کزازی، ســجاد آیدنلو و نصراالله پورجوادی و دیگر اســتادان زنده و نیز آنان که 
رخ در نقاب خاک کشیده اند، بتوانند ارتباط میراث  ملی را با روزگار مدرن کنونی  
درک کنند و با اســتواری از این میراث و نیز زبان فارســی -که محمل اندیشه و 
آرمان های مشــترک ایرانیان و عنصری توانمند برای همبستگی ملی است- در 
برابر جریان های مصادره گر قدرت و نیز ایران ســتیز  پاســداری کنند. در  این  میان 
جوانــان میهن باید با هوشــیاری و آگاهی، در دام  نظریه ها و شــعارهایی مانند 
«کهنگی میراث ملی»، «امروز عصر دهکده جهانی و هوش مصنوعی  اســت »، 
«چارچوب های فرهنگ و آموزش، ابزار دیکتاتوری و به بند کشیدن اندیشه اند »  یا 
کاربرد خطای واژه وارداتی «ناسیونالیسم» به  جای ایده «ایران گرایی و پرداختن 
به امر ملی» یا «ناکارآمدی زبان فارســی و انکار پیشــینه اش در سراسر ایران» و 
مانند اینها نیفتند و به فکر بریدن از ریشــه و تنه نباشند. هرکدام از این نظریه ها 
و شــعارها را می توان در جای خود بررســی و نقد کرد. در پایان و در ســالروز 
بزرگداشت خیام، خوب است بریده ای کوتاه از «نوروزنامه» را همین جا بخوانیم:

آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن:
«آیین ملوک عَجم از گاه کیخسرو تا به  روزگار یزدجرد شهریار که آخر ملوک 
عجم بود، چنان بوده اســت که روز نوروز، نخست کس از مردمان بیگانه، موبد 
موبدان پیــش مَلک آمدی با جام زریــن پُرمی، و انگشــتری و درمی و دیناری 
خســروانی و یک  دسته خوید سبزرَسته و شمشــیری و تیر کمان و دوات و قلم 
و اســبی و بازی، و غلامی خوب روی و ســتایش نمودی و نیایش کردی او را به 
زبان پارسی به عبارت ایشان. چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی، پس بزرگان 
دولت درآمدندی و خدمت ها پیش آوردندی» (خوید [بر وزن شــید] سبزرسته؛ 

به  معنای غله ای که هنوز سبز است).

به بهانه روزهای بزرگداشت فردوسی و خیام
زیست جهان ایرانی، در پرتو میراث  ملی همچنان طالع است

واکنش انجمن صنفی عکاسان به 
درگذشت درجاتی

انجمن عکاسان مطبوعاتی پس از درگذشت «حمیدرضا 
درجاتی»، عکاس ورزشــی، در مأموریــت کاری، بیانیه ای 
منتشر کرد و نســبت به سخنان فدراســیون اتومبیل رانی 
واکنش نشان داد. در متن این بیانیه آمده است: «درگذشت 
هنرمند عزیــز و فعال عرصه عکاســی مطبوعاتی، جناب 
آقــای حمیدرضا درجاتــی، ضایعــه ای جبران ناپذیر برای 
جامعه رســانه ای و هنری کشورمان است. انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعاتی ضمن عرض تسلیت و همدردی عمیق 
با خانواده محترم، دوستان و همکاران ایشان، در این مراسم 
یــاد و خاطره ایــن هنرمند را گرامی مــی دارد. حمیدرضا، 
همواره به عنوان عکاســی پرتلاش، زحمتکش و فعال در 
عرصه خبر و مطبوعات شــناخته می شــد. پویایی و انرژی 
سرشــار او در ثبت لحظــات ناب و انعــکاس رویدادهای 
مختلف، ستودنی بود. علاوه بر جدیت در کار، چهره شوخ 
و صمیمــی اش، او را در قلب همکاران و دوســتان جای 
داده بود. حمیدرضا، همیشــه بــه عنوان عضوی فعال در 
انجمــن همراه و یــار ما بود. دلگرم بودیــم به حضورش، 
خوب خاطرمان هست عکس یادگاری آخرین نشان عکس 
مطبوعاتی سال را با نبوغ مثال زدنی اش برایمان ثبت کرد». 
در بخش دیگر این بیانیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی 
ضمن ابراز تأســف عمیق از این حادثه ناگوار، قول پیگیری 
در این زمینه را داده و نوشــته اســت: «پیگیری های لازم را 
درخصوص بررسی دقیق ابعاد این حادثه و مشخص شدن 
میزان قصور احتمالی برگزارکننده مســابقات اتومبیل رانی 
انجام خواهد داد. در حالی که به اذعان کارشناسان رشته 
اتومبیل رانی، پیســت برگزاری مسابقات، اســتانداردهای 
ایمنی لازم را نداشته است. متأسفانه، اظهارات اخیر یکی 
از مسئولان امر مبنی بر بی احتیاطی عکاس، موجب تأسف 
و تعجب جامعه عکاســی مطبوعاتی شده است. انجمن 
ضمــن رد این گونه اظهــارات غیرمســئولانه، بر ضرورت 
پاسخ گویی شفاف و عادلانه مسببین این حادثه تأکید دارد 
و از هیچ تلاشــی برای احقاق حقوق ایــن هنرمند عزیز و 
خانواده محترمشــان دریغ نخواهد کرد. همچنین، انجمن 
صنفی عکاســان مطبوعاتی از نهادهــای نظارتی وزارت 
ورزش، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و قوه قضائیه، خواستار پیگیری جدی و دقیق این موضوع 
و برخورد قانونی با مقصرین احتمالی است. این انجمن بر 
ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت دقیق بر برگزاری 
رویدادهای مشــابه تأکید نموده و خواستار تضمین ایمنی 
فعالان رســانه ای در انجام وظایف حرفه ای خود می باشد 
تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و جبران ناپذیری نباشیم».

بیانیه

 پناهی در «کن»«یک تصادف ساده»
چند روز مانــده به اکران فیلم «یک تصادف ســاده» 
جعفر پناهی در کن، او در صفحات مجازی، پشت صحنه 
تهیه و ســاخت فیلمش را منتشــر کــرد. در این صحنه 
فضایی همچون کویر را نشــان می دهد که باد شــدیدی 
در آن می وزد و همه جا پر از خاک و شــن اســت. جعفر 
پناهی درباره خلاصه داستان فیلمش نوشته است: «آنچه 
به عنوان یک تصادف کوچک آغاز می شــود، در ادامه به 

یک سری از نتایج بزرگ تر و بزرگ تر تبدیل می شود».

بازهم یک پرونده باز
فرزندان مهرجویی در بیانیه ای اعلام کردند پرسش های 
زیادی درباره این پرونده وجود دارد. آنان این نکته را درباره 
آخرین حکم صادرشــده برای پرونده اعلام کردند. در این 
بیانیــه که با عنوان «باز هم یک پرونــده باز و دادخواهی 
ناتمام» منتشــر شــده، آمده اســت: «پرونده رسیدگی به 
فاجعــه قتل داریــوش مهرجویی و وحیــده محمدی فر 
با تأیید حکم شــعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان البرز 
به پایان قضائی خود رســید، لیکن رنج ما و پرسش های 
فراوانمان به پایان نرســیده است و ما فرزندان معتقدیم 
که رســیدگی کافی و تمام نبــوده و با توجه به تحقیقات 
ناقص و شــتاب زده در این پرونده، نتیجه حاصله برایمان 
قانع کننده نیســت. بنابراین صرف نظــر از اینکه مجازات 
اعدام را به طور کل بازدارنده و مفید و متناسب نمی دانیم، 
اعمال این مجازات نیز در این پرونده درخصوص یک نفر 
از چهار نفری که ادعا می شــود عزیزانمــان را با ضربات 
متعدد چاقو در خانه مان به قتل رســانده اند با شــبهات 
فراوانی روبه روســت و به هیچ وجه خواستار قصاص وی 
نیســتیم». فرزندان این خانواده هنرمند مریم، مونا و صفا 
مهرجویی در پایان تأکید کرده اند: «ما همچنان خواســتار 
رسیدگی دقیق و مجازات تمامی عاملین و آمرین این قتل 

وحشیانه خواهیم بود».

هنرخوانی
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نوید مجیدی


